
  
 
 

هاي زيباشناسي طبيعت بر اساس نگرش مكتب رمانتيک  مطالعه مولفه

 انگليس به طبيعت 
 

 1همايوني  فائزه 

 کارشناسي ارشد پژوهش هنر دانشكده هنر دانشگاه سمنان

 2فريده آفرين 

  دانشيار گروه پژوهش هنر دانشكده هنر دانشگاه سمنان

 چكيده  
 نگرش به طبیعت های زیباشناسی طبیعت با توجه به  مولفه این است که    در این پژوهش هدف

رابطه    ها از این قرار است:پرسش   واکاوی شود.در شعر و نقاشی رمانتیک انگلیس مطالعه و  
)وردزورث و کولریج(      شاعرانطبیعت در آثار  شود؟  هایی بیان میطبیعت و هنر به چه صورت 

بر اساس آن زیباشناسی    است؟ه شد  تصویرچگونه  انگلیس    )کانستبل و ترنر(  رمانتیک  نقاشانو  
شود و  این تحلیلی مطالعه می–  توصیفی  ها به روش داده   شود؟طبیعت دارای چه تأکیداتی می

را نشان می به جهت فردیتنتیجه  انگلیس خود  تنوع دیدگاه دهد مکتب رمانتیک  گرایی و 
مند است. جنبه ذهنی و من تغزلی نمایی نسبت به طبیعت بهره شاعران و نقاشان از نوعی طیف 

به   آثار رمانتیک نسبت  بیشتری در  اگر  عینیت طبیعت وزنه  این پژوهش دارد.  های منتخب 
انتخاب کنیم، به دلیل سلطه همین جنبه ذهنی  از قاب هنر  بخواهیم مسائل زیباشناسی را 

 « طبیعت«  زیبااست.   آن  شاخهعنوان  بهشناسی  عام  معنای  به  زیباشناسی  از  تواند  میای 
مقتضیات خود را در باب بحث درباره طبیعت رام، انرژی مثبت عناصر طبیعی،  ارزش ذاتی 

ناپذیر  بودن درك زیبایی عینی، وجه مابعدالطبیعی آن، نیروهای وحشی و کنترل طبیعت، ذهنی
ها آن، نقش طبیعت در رشد  ذهنی و تربیت زیباشناختی انسان  را  بر اساس نگرش رمانتیک 

 تنظیم کند.  
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 مقدمه: 
مرور موضوعاتی  در ابتدا دیدگاهی فلسفی داشت؛ اما به  رمانتیسیسم در نیمه دوم قرن هجدهم

  و تخیل  معنوی  این مکتب فکری هنری بعدو سیاست را نیز دربرگرفت.    ، هنرمانند ادبیات
گرایی، پرداختن به ادبیات قومی و های این مکتب، جهاند. از ویژگیادمی  پرورش را    انسان

ستایش  ی،  فردگرای س، تأکید بر احسا)قومی و محلی جهانی است(  آرزوی فرمانروایی بر جهان،  

خاصي تضادها    طوراين مكتب به  .(91-104:  1388)فيروزآبادي،    استطبیعت   و گذشته

حال هم  توان درعين اي که در آثار رمانتيک ميگونهبه  .دادرا در وجود خود جاي مي

پردازي، هم عرفاني و هم  گرايي و هم خيال مسائل انقلابي و هم غيرانقلابي، هم واقع 

نه اين تضادها  را ديد.  و...  باطن هنر رمانتيک وجود داحسي  بلكه در    شت،تنها در 

 ( 121:  1373ير و لووي، شود. )سهزندگي و آثار نويسندگان اين دوره نيز ديده مي

کاربرد طبيعت    بيشترين  بشري  تمدن  باتقابل    در واژه  اساسهاي  بر  ايده    يعني 

بر اساس اين معنا از باغ عدن  و تعريف انجيل    نوان پناهگاه نخستين« ع»طبيعت به

اي ها همواره در طبيعت آيينه رمانتيک   ( 20- 21:  1389)پارسونز،    .گشته استمطرح  

آل و متعلق خيال انسان را تشكيل  ديدند که انعكاس اندوه درون يا زندگي ايدهمي

)وانسلوف،  مي رمانت(.  199:  1398داد  نظر  محنه  عتيطب  ها،ک ياز   ي برا  يطي تنها 

و مقابله  کنترل    ييکس تواناچياست که ه  يتينهايو ب  مي عظ  ي ايپرورش انسان، بلكه دن

که تجربه انسان از آن هرگز به   است  يناشناخته محبوبمنزله  به  عتيطب  رد،را نداآنبا  

پر   با،يخالص، ز طيبه مح گاهي هاک ياز منظر رمانت عتيطب ن،ي. بنابرارسدينم انيپا

  ش يو افزا  يشخص  ي هاتجربه   جاديا  ييکه توانا  دگرديم  اطلاق  ياز احساسات باورنكردن

دا  تيرشد شخص  را  مي  .ردانسان  در  طبيعت  خودبيگانگي  از  جلوگيري  براي  تواند 

باشد،   انسان  انعكاس درون و ذهن  براي  به مثابه مأمني  بورژوازي و صنعتي  جهان 

هم به شيوه تغزلي. گاهي طبيعت به صورت مخرب، سرکش،  ( آن 258:    1395)وايلدر،  

مي  قرار  هنرمندان  مواجه  دستمايه  خشمگين  و  آنكه  عاصي  از  بيشتر  و  گيرد 

ها به داشتن ارتباط عميق و معنوي بخش باشد هولناك است. اغلب رمانتيکآرامش 

  و  کنديم  دارياحساسات و عواطف را ب  آن،عظمت  با طبيعت باور داشتند. طبيعت و  

هاي  شود. در اين تحقق  ابتدا مولفهباعث پرورش روح انسان مي  يواکنش عاطف  نيا

شود. سپس نگرش شاعران و نقاشان رمانتيک  ت بررسي مياساسي زيباشناسي طبيع

شان از  کننده رابطههاي مشترك و تقويتگردد. مولفه انگليس به طبيعت مطالعه مي 

 شود. زاويه نگرش به طبيعت مشخص  و با هم تنطيم مي 
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 روش پژوهش:

است.   و کيفي  نظري  نوع  از حيث  پژوهش  دادهجمعاين  تصاوير  آوري  و    براساس ها 

ها به  داده  اي، اسنادي، منابع ديجيتال و اينترنتي انجام شده است.مطالعات کتابخانه

ها بر اساس نگرش به  تحليلي مطالعه شده است. آثار هنري رمانتيک  – توصيفي  روش

کردن ها جهت برجسته کننده نگرش رمانتيکهاي تقويتطبيعت توصيف شده و مولفه 

توان بسياري  شناسي طبيعت در زيباشناسي طبيعت تحليل شده است. مي چگونگي ارج

شناسي زيبايي و والايي طبيعت را از آثار هنري چون شعر و  از معيارهاي ارزيابي و ارج

 نقاشي به دست آورد. 

 پيشينه پژوهش:

«  سيانگل  سميس يدر رمانت  يعيو ماوراء طب   يادب  نشيآفر » (، در مقاله  2007براوو، )-

بود که در قرن   ي و معنو  ي جنبش هنر  ک ي  يسيانگل  سميسيرمانت کند که  احتجاج مي

به    يليتخ  يرا به شكل  ي تا موضوع عاطف  کرديتلاش ماين جنبش  داد.    ي نوزدهم رو

  ي اپردازي روکار از  ها براي اينآنبرتر از عقل است.    ليکه تخ  کردي بكشد و تصور م  ريتصو

کردند. او همچنين در اين باره  استفاده مي  لياز تخ   ي بهره بردار  ي برا  يدانيبه عنوان م

آن پرورش    ي و غنا  يرا همراه با سادگ  عت يطب  رستش ها عشق و پ کي رمانتگويد  مي

از جنبه    کردند.  ي را غن  کي رمانت  سندگانينو  ت يعناصر قدرت خلاق  ني همه ا  و   دادند

هايي دارد. از نتايج آن براي رو با تحقيق نامبرده اشتراك تأکيد بر طبيعت پژوهش پيش 

 کند.ها استفاده مي بسط تحليل 

» 1395)   عليا،- مقاله  در  هنر(،  قاب  در  شناسي )  طبيعت  ارج  در  کندوکاوي 

هنرزيبايي  حسب  بر  طبيعت  مولفه    («،شناسانه  به  هنر،  زيباشناسي  کيمياي  هاي 

پردازد. تفاوت پژوهش  اش با زيبايي در هنر بر اساس قاب هنر ميطبيعت به رغم تفاوت 

 ندگان شرح مباحث نظري تحقيق، منبع نگار -1نمودار 

س
گلي

م ان
يس

انت
رم زيباشناسي طبيعت

كولريجووردزورث:شاعر

كانتسبل و ترنر : نقاش
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نمايي طبيعت و نگرش به  هايي از هنر رمانتيک طيف رو در اين است که با مصداق پيش 

شناسي طبيعت و احساس همدلي با آن با دهد. در اين صورت اگر ارج آن را نشان مي

موجه زيباشناختي  مسائل  اساس  و  چارچوب  شود  تنظيم  هنري  آثار  و  هنر  تر،  قاب 

 تر خواهد بود.  موکدتر و دقيق 

-( رنجي،  و  پيوندهاي  1394احمدگلي  نيمايوشيج  و  وردزوث  »ويليام  مقاله  در   .)

هاي  مكتب رمانتيک انگليسي و  زندگي شعر و انديشه دو شاعر رمانتيک«  به تفاوت 

مولفه اين  باوجود  دارند.  وقوف  در شعر  را  فارسي  اين دو شاعر  اشعار  در  هاي مشابه 

هاي طبيعت  در آثار وردزورث و نگرش  مقاله پيش رو از ذکر ويژگي   کنند.معرفي مي

با این تفاوت که مقاله پیش رو به صورت تطبیقی   وي در تحقيق مذکور بهره جسته است.

کند.  را در آثار شاعران و نقاشان رمانتیک انگلیس بررسی می   نمایی طبیعت و نگرش به آنطیف
 کند. آنها را برای شکل دهی یا اندیشیدن به مسائل زیباشناسی طبیعت استفاده می

مقاله    (.1401)  ،عزيزمحمدي - ويليام  »   در  و  يوشيج  نيما  اشعار  تطبيقي  بررسي 

شيوه نگارش دو شعر بزرگ ايراني و انگليسي: نيما يوشيج و ويليام وردورزث    « وردزورث

در اشعار و    را  م انگليسييس تا عناصر کليدي دوره رمانتيس  کردهسنجيده است؛ سعي  

سبكي اشعار وردزورث براي  هاي  کند. ويژگي بررسي    شيوه نگارش اين دو شاعر برجسته

مقاله پيش رو نافع بوده است.  با اين تفاوت که مقاله پيش رو به صورت تطبيقي نگرش  

کند. نتايج آن  زيباشناختي شاعران و نقاشان رمانتيک انگليس به طبيعت را بررسي مي

 کند.ميهاي زيباشناسي طبيعت تنظيم  را با مولفه 

  ريي تغ  ميباا ترسااا ( در کتااب  فراتر از اکوکريتيسااايزم رماانتياک،  2011نيكولز، )

را باه عنوان   عات« ي»طب  باابدر   ي روشااانگر دگااهيا از د  يانقلاب چرخش  ر،يفراگ ميپاارادا

از    يكيکه به سامت نساخه رمانت  يدر حالدهد  شارح مي و جدا از انساان   ساتاياچيزي  

هماه موجودات زناده مشاااخص    انيا م  ايا پو  ي ونادهاايکاه باا پ  کناديحرکات م  عات« ي»طب

  يدانش پژوه   نيو همچن  ييايا كتوريو و  کيا کتااب کاه متفكران رماانت  ني. اشاااوديم

درباره   كميو   ساتيقرن ب  ي هادهيا  بابدر   ي انوآورانه  جيد، نتاشاويم  شااملمعاصار، را 

 « بيتوته کردنو »  « ينيدر مورد »شاهرنشا  كولزين  ي هادهيآورد. ايبه دسات م  عتيطب

که ما با   کنديارائه م  ارهيساا  نيدر ا  يبه زندگ دنيشاا ياند  ي برا ديجد  ي مرکزمدل بوم

ها  تحقيق نيكولز درباره نگرش رمانتيک  .ميگذاريجاندار« به اشاتراك م  عتي»طب هيبق

کناد  ديادگااه تقاابلي بين باه طبيعات کاه باا هماه موجودات زناده پيوناد پوياا برقرار مي

کند.  در حقيقت از نتايج مقاله پيش رو  را رد مي  انسااان و طبيعت، فرهنو و طبيعت

شاود نه هم اين اسات که در زيباشاناساي طبيعت به طبيعت براي خودش ارج نهاده مي

رساااند. طبيعت براي زيبايي، انرژي مثبت، اصاال تكويني و لذتي  براي منفعتي که مي

دهاد ارزش ذاتي ياا دروني دارد. آن ارزش ذاتي و دروني طبيعات را هم انساااان کاه مي

کناد براي اينكاه نحوه و چگونگي تعاامال باا طبيعات را فراتر از ارزش ابزاري  تعيين مي

آن تعيين کناد. ديادگااه رماانتياک مساااتخرج از اين پژوهش از قهرکردن باا طبيعات 
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کند، دوسات نداشاتن  آن و ارتباط برقرار نكردن با آن و متأثر نشادن  از آن بحث مي

دهد او دروازه دلش را برويش  همچون ملوان کهن که هر چه طبيعات به او موهبات مي

 بيند.گشايد بلكه کمک مضاعف آن را هم نميگشايد. نه تنها نمينمي

 و  زيباشناسي  رابطه  در  واکاوي نامه: » ( در پايان 1399ميرخاتمي نسب لنگرودي )

  ي طيمح  يشناسبا يزدرباره    طبيعت«    محوريت  با  محيطي  هنر  هاي گرايش 

ها رابطه هنر و طبيعت را در زيباشناسي  کند و بر اساس دوره ( بحث مي کي اکواستت)

به عنوان   ست يزط يمح  يشناسيي بايکه ز  يهنگام  1960در اواخر دهه  کند.   بررسي مي 

  ب يدر مورد تخر ياسيو س  يروزافزون مردم  ي هاي در واکنش به نگران دي جد  رشته کي

نابود شد،    ستيزطيمح  ي و  يافتظاهر  استحاله  رابطه  رو    .  اين  پيش  پژوهش  در 

دهه  مولفه از  يا  زيباشناسي طبيعت  مطالعه    1960هاي  زيست محيطي،  زيباشناسي 

ها به طبيعت را در تحقيق نامبرده  شده و نافع بوده است. همچنين ديدگاه رمانتيک 

 کند. تر براي تكميل اين نگرش اتخاد ميکند و زاويه ديد دقيق کامل مي

رابطه زيباشناسي طبيعت و   اين است که  با ديگر منابع  تفاوت پژوهش پيش رو 

 تصوير طبيعت در ادبيات و نقاشي رمانتيک انگليس را در دو بخش طبيعت و هنر:

 کند.زيباشناسي طبيعت،  جلوه طبيعت در شعر و نقاشي رمانتيک انگليس بررسي مي

 طبيعت و هنر: زيباشناسي   .1

دهد که رابطه اين دو از ديرباز  بررسي نظر کانت درباره رابطه هنر و طبيعت نشان مي 

شده است. هر  اساسي تلقي شده و موضوع تجربه و تأمل زيباشناختي محسوب مي

 همانطور که ساختن هنر متمايز است از طبيعت،چند اين دو از هم متمايز هستند. » 
ي  محصول، يا نتيجه طورکلي، و همانطور کهبه   کردن يا کار کردنمتمايز است از عمل1

اثر  از محصول دومي به مثابه معلو  2اولي به مثابه  :  1393« )کانت،  3لمتمايز است 

از طرف ديگر    (.237 و  نيستند  با هم يكي  کانت  از طرفي محصول طبيعت و هنر 

. هر چند او رابطه هنر و طبيعت را  داندزيبايي طبيعي را بالاتر از زيبايي هنري مي

بيند، از برتري هنر زيبا بر طبيعتي که قادر به پوشاندن زشتي خود  صرفا اينگونه نمي

که در آنها اوصاف    دهنده طرز تفكر غالبي استگويد. اين نگرش نشاننيست سخن مي

زيبا  و      طبيعت  ختيشناو کيفيات  است  از هنر  رقم  شناسي  ارج   برتر  را  اثر هنري 

است. به گفته هپبرن »اگر کتابي در  اين رابطه    از  قرن هجدهم نمونه خوبي  زند.مي

زيبا بازباب  است  هجدهم  قرن  به  متعلق  که  را  احتمالاً  شناسي  حثي  ب  داراي کنيد، 

بود. در طبيعت خواهد(  4)خوش نما  مفصل درباره امر زيبا، امر والا و امر تصويروار  

اثر«   -Hep)بحث کتاب درباره هنر چه بسا ثانوي و فرعي باشد، نه دغدغه اصلي 

Burn, 1966: 285  )  گرمي هگل هنر زيبا که از صافي ذهن  به پشت   19در قرن

 
1 facere 
2 opus 
3 effectus 
4 picturesque 
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 :Hegel, 1945شد )تر از طبيعت زيبا در نظر گرفته مي گذشت پرارج هنرمند مي 

هنر عرصه را بر طبيعت تنو کرده و خود    بدين ترتيب، مسائل فلسفي در باب  (   7

جا که بعضي نظير  ، تا آندادميشناسي جا  را در مقام موضوع اصلي و حتي يگانه زيبا

گفت، چيزي تحت عنوان  »اگر کسي درباره آثار هنري سخن نمي  :اندبيردزلي گفته

در نتيجه اين آثار    (Carlson, 2016  بود.« )نقل از  مسائل زيباشناسانه درکار نمي

زيباشناختي   مسائل  گسترش  و  بسط  موجب  که  بودند  طبيعت  هنري  شدند. 

که    نظم، الگو و انسجام بصري دلپذيري استهاي خود داراي  هايي از شگفتي درگوشه 

را  هاست که آنآن به دانش نياز دارد.  اين ويژگيزيباشناختي    هاي ويژگيشناسايي  

هاي طبيعت و هنر است.  برنده ديگر قاب . بحث پيش کندبه هنرهاي بصري نزديک مي 

از نظر برخي فلاسفهآثار هنري غالبا داراي قاب هستند.   از  و متفكران   اما  ، وقتي 

-شناسي طبيعت ميگذاريم و وارد قلمرو زيباقلمرو زيباشناسي هنر قدم بيرون مي

نظر کنيم،  مان صرفشود. اگر از قاب فراگير ادراکيشويم، داستان قاب دگرگون مي

اند و به تبع آن، فاقد حد و مرز  آثار طبيعت، برخلاف عمده آثار هنري، بدون قاب

تواند هر بار يک يا چند امكان نهايت قاب دارد که فاعل تجربه ميطبيعت بيهستند. » 

تصوير طبيعت شامل قاب منظره،    (5:  1395  )عليا،.«  را از اين ميان به فعل درآورد

هاي روايت  را در صحنه دهد و آنيا مجازي است که جهان را برش مياي عيني  پنجره

کند. ظهور »پنجره« شرط لازم براي ظهور شده/ نقاشي شده به صورت زنده بيان مي

اي نمونه(   ,2007Cauquelin :137)  بود.  خواهد ي عالي  اندازمنظره و ابزار چشم

مانندي است که  دهد، قاب پنجره هايي که طبيعت به انسان يا هنرمند ارائه مياز قاب 

گيرد و حدود و ثغور رابطه هنرمند و طبيعت را تعيين  طبيعت را در محدوده خود مي 

هايي که در طبيعت وجود  نهايت قاب کند. شاعران و  نقاشان رمانتيک از اين بيمي

هنرشان قاب بسته به نوعي رسانه خود   کنند و براي دارد به عنوان امكان، استفاده مي

توان از آثار هنرمندان اين اساس پرسش اين است که چگونه ميسازند. بر  قاب مي 

قاب  مولفه رمانتيک  بهتر  تعبير  به  و  زيباشناسي ها  بيرون کشيد که چارچوب  هايي 

 طبيعت را تقويت کند. 

 هاي اصلي زيباشناسي طبيعت:مولفه .2

است. آنچه در  بوده ختيطبيعت از ديرباز، در کنار هنر، موضوع تجربه و تأمل زيباشنا

اي از زيباشناسي به معناي عام  شود شاخهشناسي طبيعت« خوانده ميروزگار ما »زيبا 

شناسانه نظري و عملي با مل دارد. مواجهه زيباأآن است که نظر به همين تجربه و ت

 . استشناسي به يک آهنو و روال نبودهطبيعت و مظاهر آن در همه ادوار تاريخ زيبا

 (2: 1395 )عليا،

هاي طبيعي  ها، حيوانات و محيط شناختي به غروبهاي زيبا با تمرکز بر واکنش 

شناسي شناسي طبيعت در تضاد با اکثر کارهاي فعلي در زيبا ها و مراتع، زيبا مانند کوه

عنوان شناسي طبيعت اغلب بهکنند. زيبااست که بر پاسخ به آثار هنري تمرکز مي
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شاخه از  زيبايكي  طبقههاي  محيطي  ميشناسي   & Berleant)  شود،بندي 

Carlson, 2007)    مانند آنچه در بخش پيش اشاره  اگرچه توجه به زيبايي طبيعت

  شناسي کلاسيک قرن هجدهم رايج است، در فلسفه تحليلي هاي زيبادر نوشتهکرديم  

شناسي معاصر و غفلت از زيبايي طبيعي« با انتشار مقاله رونالد هپبورن »زيبا  معاصر

محيطي  آغاز شد. ظهور اين ميدان با افزايش علاقه به مسائل زيست  1966در سال  

ترکيبي    اي شناسي طبيعت رشته دهد که زيباها نشان ميهمزمان است. اين خاستگاه

شناسي فلسفي، بلكه به مسائل اخلاقي و اجتماعي  تنها به مسائل نظري زيبااست که نه

زيباشناسي   (Ibid)  تر مربوط به جهان طبيعي و رابطه ما با آن نيز توجه دارد.گسترده

 هايي دارد، از جمله نگرش زيباشناختي.طبيعت مولفه/محيطي 

 نگرش زيباشناختي  

، و تأمل در آن  طرفانه و همدلانه بهيعني »توجه بي  به طبيعت  شناختينگرش زيبا

به خاطر    طبيعتطرفانه به اين معناست که به  صفت بي  آن، فقط به خاطر خود آن« 

استفاده    طبيعتخواهيم از  کنيم. ما نمينگاه نمي  ،هدفي که ممكن است برآورده کند

ببريم.   آن دست  در  يا  زيبا (  Stolnitz, 1998: 79) کنيم  نگرش  شناختي  وقتي 

مان به تمامي در تجربهطبيعت  کنيم در واقع قصدمان اين است که ارزش  اتخاذ مي

حداقل چيزي که توجه به طبيعت، از درون مكتب رمانتيک  (  Ibid: 82)    .جان گيرد

دهد، حصول نگرشي زيباشناختي است که پيامد عملي از طبيعت را مد  به دست مي 

مان را بر  رو توجهاز ايننگرد.  دهد فقط بخاطر خود طبيعت به آن مينظر قرار نمي

آن  متمرکز مي  طبيعت به  واکنش  براي  را  احساسمان  و  تخيل  قوه  و    تنظيمکنيم 

درپي  که  ي  اعملي مبتني بر تجربه  است، نهشناختي با عمل همراه  توجه زيباکنيم.  مي

يا لازمه آن   طبيعت ي  طرفانههدفي براي خود است بلكه عملي که معلول ادراك بي 

شناختي« به شيوه آمادگي ما براي  »همدلانه« در تعريف »نگرش زيباصفت  .  است

کنيم، قصدمان  شناسانه درك ميرا زيبا  طبيعتاشاره دارد. وقتي    طبيعتواکنش به  

جذاب باشد، خواه مهيج،  طبيعت  خواه  -آن است   فرد منحصربهبردن از خصوصيت  لذت

را درك کنيم    طبيعتخواهيم  ميورنو، خواه همه اينها با هم. اگر  خواه خوش آب

را  »آنگونه که هست« بپذيريم. بنابراين بايد از هرگونه واکنش »غيرهمدلانه« بايد آن 

دل   طبيعتبه   موجب  ميکه  آن  به  نسبت  ما  خصومت  يا  کنيمزدگي  دوري    شود 

(Stolnitz, 1998: 82مولفه  .)  هاي محوري ديگري وجود دارد مانند اينكه تا چه

درك   به  منوط  حد  چه  تا  و  طبيعت  خود  به  مربوط  طبيعت  هاي  زيبايي  حد 

 هاست. سوژه

طور سنتي يكي از موضوعات محوري شناختي بهکه عينيتِ قضاوت زيبا از آنجايي» 

زيبا با  را  اين حوزه  پيوندهاي  بحث  اين  هنر است،  فلسفه  اصلي  در  شناسي جريان 

مي  زيبا  (Parsons, 2007: 2)  « کند. آشكار  ارزش  نقش  به  مربوط  دوم  -بحث 

ناختي طبيعت در استدلال براي حفظ طبيعت وحشي است. اگرچه اين موضوع  ش
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ارتباط نزديكي با بحث پيشين دارد، اما بر ارتباط ويژه نزديک با اخلاق تمرکز دارد  

اين موضوعات بر مفهوم   بابشناسي طبيعت است. بحث اخير در  که مشخصه زيبا 

شده متمرکز  طبيعت  از  زيباشناختي  درك  و  است.  تأثيرگذار  طبيعت  نتيجه  در 

» زيبايي  موضوع  آن  به شاخه  عنوان  بهشناسي طبيعت«  زيباهاي  زيباشناسي  از  اي 

و مقتضيات خود را بر اساس بحث درباره  طبيعت رام، وحشي،   معناي عام آن است

زيبايي،  بودن درك  ارزش ذاتي طبيعت، حكم درباره زيبايي طبيعت،  عيني يا ذهني 

رسد شاعران و نقاشان رمانتيک  کند. به نظر مي ارتباط زيبايي طبيعت و اخلاق پيدا مي 

توانند در رقم اند و مي به هر روي بخشي از نگرش زيباشناختي به طبيعت را رقم زده 

 باشند.  هاي زيباشناسي طبيعت سهم و نقش داشته زدن مولفه 

 شاعران رمانتيک انگليس   
به   اول  نگاه  در  آلمان،  برخلاف  و    یخال  ، کیرمانت  یکپارچگیانگلستان،  تنوع  و  است  آن  از 

را به  آن  توانی نم  یسادگاست که به  یاگونه تنوع به   نی . اشودی م  ده یدر آن د  ی خاص  یپراکندگ
 ات یو نشر  هاه یانیواژه شمرد. در انگلستان، نه ب  نیا  ق یدق  ینهضت در معنا  ایجنبش    کی عنوان  

. آثار نظری کی منسجم رمانت  یهاها و گروه نه انجمن   شود، یمشاهده م  میس سیاز رمانت  یاژه یو
و دفاع از    2ج یلروک  یادب  ره ی، س1وردزورث   ییغنا  یهاترانه   در آمدِپیشرمانتیسم انگلیس، یعنی  

  . ها هستندآن  یاند که موضوع بحث و بررسنگاشته شده   ی اشعار  نشیاز آفرپس   3ی، شعر شل
ویژگی  خود همین  خاص  فردگرایانه  خصلت  نوعی  از  انگلیس  رومانتیسم  تا  شده  موجب  ها 
 برخوردار شود. 

گردد  برمیآنچه    بهدهند،  همه به طبیعت اهمیت میها اینکه چرا رمانتیکبرای درك این 
حاصل   .  این مجموعه کهبیان کردند  (1798)  4غنایی  هایچکامهلریج در  وکه وردزورث و ک 

بنیان می را  انگلیس  )احمدگلی و رنجی،  همکاری وردژورث و کولریج است رمانتیسیسم  نهد 
شود و آغاز دوره رمانتیک  ای از اشعار را که عموماً انقلابی ادبی تلقی میمجموعه  ( 10:  1394

به میانگلیسی  در  حساب  مجموعهآید.  کردند  این  تعیین  را  شعرسرایی  نوین  شیوه  با .  اصول 
کند، بیان تعریف نقش شعر و شاعر که در نهایت مردی است که با مردان دیگر صحبت می

ای از زبان واقعی مجموعه شعر گزیده گفته وردزورث، اینکردند که شعر چگونه باید باشد. به
کند و پرده منتقل میمردان است، بنابراین زبان مورداستفاده، احساسات را با عباراتی ساده و بی

با شرح  شعر  .  کندپردازی اجتناب میشعری یا شخصیت   ةهای قبلی مانند دیکتنگارش شیوه  از  
ها و  های زندگی مشترك و روستایی همراه بود. بنابراین موضوع شعر، انسانحوادث و موقعیت 

 (Almodóvar, 2014: 5های معمولی است. )زندگی
کرد که اغلب با دوران قدرت تخیل و خلاقیت تکیه می  نکته دیگر این است که وردزورث بر

سرشار از  را  ها  زیرا شعر آن   کرد، میپیشینیان خود انتقاد    از  همچنین  اوکودکی مرتبط است.  
که آن نوع شعر را دوست داشته  کرد که هرکسیفکر می  وی.  انگاشتمی  نگری و ابتذالسطحی

 
1 William Wordsworth 
2 Samuel Taylor Coleridge 
3 Percy Bysshe Shelley 
4  Lyrical Ballads 



 

 مطالعه مولفههاي زيباشناسي طبيعت بر اساس نگرش مكتب رمانتيک ...    9

 

ای ترین نکتهحال، مهمد. با اینخورمشکل می  بهباشد، برای درك سادگی این شعرهای جدید  
بیان کرد، اشاره به اهمیت طبیعت بود. او معتقد بود شخص فاسدی   1درآمد پیش که وردزورث در  

خود را بازسازی کند، باید به طبیعت بازگردد، زیرا »انسان« و »طبیعت« اساساً با   خواهدکه می
بنابراین، این  یکدیگر سازگار هستند: ذهن انسان توان را می  درآمد پیشها آینه طبیعت است. 

   گیرد.»مانیفست« رمانتیکی دانست که اصول سبک جدیدی از شعر را دربرمی

 طبيعت انعكاسي از ذهن شاعر  وردزورث:

ويليام وردزورث از شاعران مهم دوره رمانتيک انگليس است. وردزورث قيود ساختگي  

گوي وشكست و به گفت  بست درهمپاي شاعر قرن هجدهمي را ميوشعر را که دست

ي زندگي روستائيان را مضمون  ماندههاي غريبعادي مردم زمانه روي آورد و صحنه 

به پيوندي نزديک    توان پي برد که اوبا خواندن اشعار وردزورث ميداد.  شعر خود قرار 

 بين انسان و طبيعت اعتقاد داشت

  ط يمح  ک يلحظه در    کياست که بر    ي وردزورث، شعر  ام يلياثر و  « تنترن صومعه  » 

بر   توانديکه م   کنديم  متصاعدرا    ي اديمتمرکز است، اما احساسات و ادراك ز   يعيطب

تأثذهن خوانندگان در طول قرن ما ددر جايگاه  بگذارد.    ري ها  اول    دگاهيخوانندگان، 

  نيرا از آخر  طيمح   ي ظاهر  ريي تغ  وردزورث  ريصومعه و نحوه تفس  ي ها  رانه ي شخص از و

در سال  که    « تنترنصومعه  . » ميآوريپنج سال قبل به دست مدر  از صومعه    دشيبازد

انتقال احساسات    ي برا  ي اوه يمنتشر شد، ش  ييغنا  هاي چكامه   پيش در آمددر    1798

طر تصاو  ييهاصحنه  قياز  تصاو  يعيطب   ري از  است.  بوده  مح  او  قيدق   ريآرام    ط،ياز 

م  ي ريتصو ارائه  خواننده  به  را  صومعه  مي از  نظر  به  که  ذهن  يدهد  چشم  در  رسد 

تصاو  وردزورث  « تنترنصومعه  » در  د.  گرديم  يني بازآفر به   هيشب  يشكل  ق،يدق  ري از 

 ي را به تعامل  يو شخص  يتجربه ذهن   کيتا    کندي استفاده م  يانتزاع  ي هاو استعاره   تيروا

در صومعه    وردزورث ( Fetterman, 2015: 1) کند.  ليتبد يعيمرتبط با جهان طب

است. )...(    ترمند»در مجموع به رابطه طبيعت غيرانساني با ذهن انسان علاقه  تينترن

واکنش خود و    بابکند، و بيشتر در  زمان نسبتا کمي را صرف توصيف طبيعت مي  او

-طبيعت در اينجا نه بهاين    (Golban,  2021: 91)   « کند.ديگران به آن تأمل مي

مرثيه م خوردهعناي  پيوند  ارزش اي  به  نه  مياست،  اشاره  کلاسيک  نه  هاي  کند، 

هاي اجتماعي نظم و رفاه«  رزش اي از ا عنوان »نشانهکند، و نه بهمي  پردازي شخصيت 

مي  حرکت ارائه  براساس  طبيعت  »نمايش  بلكه  درونيشود،  گذارهاي  و  ساختار    « ها 

ابي با موضوع طبيعت،    تينترنصومعه  ،  اي دنبال سنت انتقادي تثبيت شده يابد. بهمي

مضمون و موضوع اصلي،   اينكهحافظه و ذهن درحال رشد انساني/شعري سروکار دارد.  

و خاطراتش، افكار  همه گستره  با  فردي، ذهن شاعر  است  ذهنيت  جاافتاده  و    امري 

 ( Ibid: 92اي از همه اين تجليات انتزاعي ذهن است.  ) طبيعت، نشانه

 
1 The prelude 
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جواني    ،طبيعت در  احساسات  منبع  بلكه  نيست،  نشانه  يک  فقط  شعر،    است در 

معرفت   از  منبعي  قلب«(.  در  احساسي  و  خون،  در  احساسي   / شيرين،  )»احساسي 

شود«( و )»سنگيني رمزوراز« و »سنگين و خسته / از اين جهان نامفهوم »سبک مي

اي متمايز از گريز رمانتيک يا دوگانگي دکارت  عنوان نسخهحال وجود معنوي بهدر عين

 است. 

که کودکي فقط در دو  تينترن صريحاً به جواني و بلوغ اشاره دارد، درحاليصومعه  

با تينترن سوژه   صومعه  غزلي درتمن  .استسطر ذکر شده بالغ است که در سفر  اي 

پنج سال پيش بود، يعني يک    که  گردد برمي   چيزي   همانبه  شود،  خواهرش همراه مي

خواهد که در روند پرتلاطم  پرست، از طبيعت مييک طبيعت  عنوانجوان. شاعر به

او   راهنماي  همانطورکه  باشد،  خواهرش  حامي  و  راهنما  دوست،  فردي،  ذهن  بلوغ 

گيرد، و  مي نظرصورت غنايي در  است. در اينجا وردزورث تجربه فردي خود را بهبوده

  دهد. علاوهکند و به آن طنين جهاني ميطورکلي ميرا نمايانگر وضعيت انساني بهآن

ها يک بعد  به آن درواقع  اند:  براين، هم ذهنيت فردي و هم طبيعت »استعلايي شده

 (Golban,  2021: 94شود«. )معنوي نسبت داده مي

موضوع وردزورث،  براي  »طبيعت«  کلمه  يک   يمعناي  از  است.  سو، پيچيده 

، شاعر اصلي بود و هميشه به جزئيات محيط فيزيكي  گراعنوان طبيعت وردزورث به

زمان، هوا( توجه زيادي داشت. در همانواطراف خود )گياهان، حيوانات، جغرافيا، آب 

خالق اصلي شعر در    عنوانوردزورث هنرمند ادبي خودآگاه بود که »ذهن انسان« را به

مي  تنظر  توصيف گرفت.  بين  صحنه نش  عيني  شكل کننده  و  ذهني  طبيعي  دهنده 

عنوان »خالق و گيرنده هر  تجربه حسي تاحدي نتيجه ديدگاه وردزورث از ذهن به 

 (,Nicolas 2011: 13دو« است. )

طبيعت اصل تكويني در روند رشد ذهن فرد است، اما همچنين يک  در اين شعر

منبع آرامش است که نمايانگر    ،است، زيرا طبيعت  نيز   اصل خلاقانه در روند شاعرشدن 

که براي فرآيند آفرينش شاعرانه ضروري  است، حالتي   ي هواي شاعرانه متمايزو حال

 . است

هاي خود را رها کند  گويد که کتاببه خواننده مي « اندورق ها برگشته در »  شاعر

و از طبيعت لذت ببرد: »به روشنايي چيزها بياييد/ بگذاريد طبيعت معلم شما باشد«، 

تجربه يادگيري  براي  راه  بهترين  براي  زيرا  بيشتري  چيزهاي  طبيعت  است.  کردن 

بيرون  بهتر است    جاي خواندن تجربيات ديگران،  آموزش دارد تا کتاب. بنابراين، ما به

ي  علم و هنر  درواقع بهتر است با ردکردن  1.تنهايي تجربه کنيمبرويم و چيزها را به

به طبيعت نزديک شويم: »از علم و هنر بس است...    سادگي به  اند،که ديگران آزموده

 ,Almodóvar)  « .گيردکند و ميبيرون بيا و قلبي را با خود بياور که تماشا مي

 
 کند.وردزورث افراد را به گردشگري در طبيعت دعوت مي  1
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دادن به عهده طبيعت گذاشته  بينهايت قاب توان گفتدراينجاست که مي (8 :2014

گيرد که همزمان خالق و گيرنده  انتخاب آن توسط ذهن شاعر صورت مي   شده است.

 است. 

 کولريج، طبيعت در قلمرو تخيل 

تيلور کولريج با    1795از ديگر شاعران دوره رمانتيک است که  در سال    1ساموئل 

شعر کولريج  کنند.  همكاري مي  هاي غناييچكامه کند. آنها در  وردزورث ملاقاتي مي

در شعر اوست.  شونده  دارد. نيروي رويا و تخيل، موتيفي تكرار  ه ارتباطبا ماوراء طبيع

رسد«  )وانسلوف، آليستي به منصه ظهور مي ايده-هاي عرفانيبا تخيل »گاهي گرايش 

ترين اشعار  شده يكي از شناخته  2خانتوان در کوبلارا مينمونه بارز آن (  215:  1398

گرايي  در اين شعر، کولريج با عجيب  که در حالت روياگون آن را سروده است.  او يافت

مي بي اشاره  طبيعت  عناصر  به  مي نظيري  تصوير  به  را  محيطي  و  که  کند  کشد 

،  در اين شعر روايي(  Bravo, 2007: 141)  .دهدهاي خود را در آن قرار ميديدگاه 

صحبت  مناظري و از  کندچگونگي سفر کوبلاخان به سرزمين زانادو را بيان ميشاعر 

نمي  کندمي داشتهکه  وجود  واقعيت  در  لذت   توانستند  »گنبد  مانند  بخش  باشند، 

کولريج درحال  فراتر از اين،      (Coleridge, 2009: 35)  آفتابي با غارهاي يخي« 

تواند در قلمرو  فقط مي دهد که را ارائه ميکاوش در اعماق روياها اين محيط طبيعي 

 وجود داشته باشد.تخيل  

نقش  ترين شعر کولريج،  طولاني  3کهن،  ملوان  منظومهماوراءطبيعي در  حضور عنصر  

مراسم  .  داردمحوري   در  که  است  دريانوردي  داستان  پير،  دريانورد  منظومه  داستان 

تكان داستان  شنيدن  براي  را  فردي  مهمانان،  ميان  از  زندگي عروسي  اش  دهنده 

تسليم به شنيدن   ملوانميلي، مهمان در برابر چشمان جادويي  خواند. علارغم بيفرامي

درخشيد  اش با خدمه در دريايي که از تلألوي خورشيد مياز سفر دريايي   ملوانشود.  مي

مي  ميسخن  در  طوفاني  چندي  از  پس  آنسو  گويد.  و  سو  اين  را  کشتي  که  گيرد 

رسد که از يخ و مه پوشيده شده است. يخ کشاند. تا اينكه کشتي به قسمتي مي مي

آلباتراس    ملوان شود کشتي بدون حرکت بماند. در اين ميان  روي سطح آب باعث مي 

شود که بيند که با حرکت کردنش بر سطح آب باعث مي ي عظيم دريايي( را مي )پرنده 

اي از بخت و  ي دريايي که نشانه کشتي به راحتي از ميان يخ و برف گذر کند. پرنده 

بوده خوب  مي  اقبال  حرکت  کشتي  دنبال  به  صورت  است  ميان  اين  در   ملوان کند. 

شهادت    کهن  ملوانپرسد و  شود. مهمان از او دليل غمگين شدنش را مي غمگين مي 

تير در کمان مي نفرت  و  از سر خشم  و  بداند چرا  اينكه  دهد که در آن زمان بدون 

-نماد خوشه  آلباتروس ک د.کشرود و او را مي کند و پرنده ي دريايي را نشانه ميمي

اميد ش و  ميبه  ملوانان  انسي  کشته  حساب  داستان  قهرمان  توسط  اين شودميآمد   .
 

1 Samuel Taylor Coleridge 
2 Kublai Khan 
3 The rime of ancient mariner 
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  ختهبه علاوه جسد پرنده به گردن او آوي .  بايد متحمل شود، انزوا   ملوانمجازاتي است که  

د: »به جاي صليب، آلباتروس/به گردن من آويزان شد«. وقتي خدمه از تشنگي  وشمي

اند، اما  ند نجات يافتهنککند. آنها فكر ميکشتي دوردستي را پيدا مي  ملوانميرند،  مي

مرگ که  .  زندگي  و  طبيعي را ديدند: مرگبا نزديكتر شدن کشتي، دو شخصيت ماوراء

بازي تمام »   انداختند.بود.  آن دو تاس ميتصوير کشيده شدهپريده بهتوسط زني رنو

، به اين  سرنوشت ملوان استدر مرگ    کردن شد! برنده شدم! من برنده شدم« زندگي

او که نمياست: همه خدمه ميتعيين شده  ملوانمعني سرنوشت   تواند ميرند به جز 

  ,Golban)    شود.  تنها، همه، همه تنها،/ تنها بر درياي پهناور! « بميرد و »]تنها[ مي

خاطر زنده  ريا به روحش خشک است و درنتيجه، از موجودات د. ملوان  (104 :2021

که براي هميشه    گونه باشداينبراي ملوان  مجازات    ممكن است  بودنشان متنفر است.

بودن از دعا و ناتواني   داستان گناه او شرط اوليه عاجز  .زندگي کند، در جهان پرسه بزند

   .يابد ادامهمجازات بايد تا ابد  است و  مردن از

توان مياي  نمونهبراي  درمورد رابطه انسان با طبيعت است که    شعر روايي کولريج

است    اشاره کردبا طبيعت    ملوان رابطه    به و سخت  پيچيده  فرآيندي  نمايانگر    وکه 

گيري يک درس اخلاقي مفيد براي جامعه است. سپس به مارهاي آبي  نتيجه آن شكل 

دهد  ميکند، بنابراين آنها را برکت  مي   ستايشزيبايي آنها را    ملوان،کند.  بزرگ اشاره مي 

آلباتروس  اين رهايي موجب شدو    گرددمي  از نفرين رهاو   )پرنده مرده جاي    جسد 

از اين  صليب( باز مي پاز گردنش بيفتد.  اي شود که در آن چهره س منظري عاشقانه 

  ،به عشق به طبيعت  وکند  منزوي، تنها در برابر طبيعت، زيبايي طبيعت را درك مي

با    ماوراءطبيعي کهوجه  بنابراين،    .شوداجازه دعا براي او منجر مي  و  ز طبيعتبرکت ا

دهد و او را  را نجات مي   ملوانشود، چيزي است که  ميارهاي رنگارنو زيبا نشان دادهم

کند. يكي ديگر از عناصر ماوراءطبيعي، ظهور ارواح اجساد مردگاني است که  آزاد مي

 ملوان و شروع به انجام وظايف ملواني قديمي خود کردند. در پايان شعر،    گردندبرمي

کند، کسي که بهترين را دوست  او بهترين دعا را مي  شود:به مهماني عروسي دعوت مي 

  (Golban,  2021: 104 . )دارد

کند با عناصر ماورا طبيعي محاصره شده طبيعتي که کولريج به زيبايي توصيف مي

ايناست.   پيشعر    در  طبيعت  اهميت  و  ميبه  زندگي  سزاوار  موجودات  همه  بريم: 

و برکت موجودات  شد    ملوانداشتن هستند، زيرا کشتن آلباتروس باعث نفرين  دوست

  شوند. دريايي او را تبرئه کرد. بنابراين، ذهن انسان و طبيعت با عشق و اجتماع متحد مي

اين است که شعر وردزورث به امر    هاي اصلي بين وردزورث و کولريجيكي از تفاوت 

عليرغم زاويه  که شعر کولريج با ماوراءطبيعي سروکار دارد.  حاليپردازد، درطبيعي مي 

ديد شخصي وردزورث و کولريج به طبيعت هر دو »بر رابطه ديالكتيكي سوژه شاعرانه  

( يعني آنچه ذهن  170،  1402کردند« )آفرين و همايوني،  هاي طبيعت تأکيد ميو ابژه 

 کند و قدرتش کم هم نيست. يا من تغزلي از طبيعت برداشت مي
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 طبيعت در نقاشي رمانتيک انگليس 

ديدگاه منحصر  در دوران رمانتيک    مانند کانستبل و ترنر  بسياري از نقاشان بريتانيايي

داشتند به طبيعت  را  فرد خود  نشان مي  .به  اين بخش  هاي  دهيم چگونه جنبهدر 

طبيعت مي  مختلف  داده  نشان  ترنر  و   کانستيبل  آثار  تفاوت در  چه  و  و شود  ها 

 يابد. هايي با نگرش شاعران به طبيعت مي شباهت 

 هايي از طبيعت جان کانستبل و درس
زیر مجموعه»  بهمنظره، تاحدی  از آن نسبتاً جدید  از طبیعت است و فهم و درك ما  نظر  ای 

داگلاس= (23:  1397)رلف،  «  رسد.می به  (81:  1391  ، )جی.  بهمنظره  در    تدريج  اصلي 

دوره   در  حقيقت  هنرمند رمانتيک  جستجوي  از  يكي  کانستبل  بجان  شد.   انتبديل 

»کنستابل  است.    شهرت يافتههاي خود  خاطر منظرهبريتانيايي است که در اين دوره به

:  1400بودند.« )هاج،    و ترنر هر دو در سنت رمانتيک با توماس گينزبورو آغاز کرده

دنيا آمد و بزرگ  کانستبل در روستاي برگولت شرقي، در دره استور در سافوك به(  145

صرف نقاشي از اين  کار در آسياي بادي پدرش،    بعد از مدتي    شد و بيشتر عمر خود را 

شد از آن  رسيد و نمينظر ميزمين کشاورزي غني کرد که تا آن زمان بسيار عادي به

کرد.  به استفاده  هنري  سوژه  طبيعي    عنوان  تاريخ  مطالعه  آنجا  در  خودش  قول  به 

)پاکباز،  آسمان آموخت  را  سال  (  403:  1383ها  در  در  به  1799کانستبل  کار  جاي 

. شدآکادمي سلطنتي لندن    واردتحصيل  براي  پررونق خانواده،    بادي   مزرعه و آسياب 

يادگيري  درحال  فقط  که  شد  متوجه  درنهايت  نقاشيتكرار سنت  و  او  ويژه   هاي  به 

ايتاليايي منظره  پردازاني چون ؛ همچنين فكر مي کرد که کار منظره است  مآبنگاري 

تغييريافته است. در سال   و  زيبا  از حد  زياد  بازگشت    زادگاهش  به    1802گينزبورو 

  روغن هاي رنوها و طرحرا از طبيعت، طراحي  جدي تا مطالعات  (  403:  1383)پاکباز،  

در  ها  انجام دهد، او ضمن حفظ تازگي و جزئيات منبع اصلي کارش را از روي طراحي 

او با ارزشي که براي نيرو و صداقت     ( ,2011Janson :828)  کرد.مي    تمام  کارگاه 

خواست به جاي تغيير آن به هر نحوي کاري کند که طبيعت خود سخن  قائل بود مي

نوشت کرد پشت آنها ميآثار کوچكي ثبت مي   گويد. از اين رو شرايط آب وهوا را روي 

:  1400هاي بزرگتر به کار گيرد. )هاج،  تا بعد در کارگاه خود بتواند آنها را در صحنه 

148 ) 

کانستبل حتي نقاشي منظره را علمي دانست و گفت: »نقاشي يک علم است و 

ويژه در ثبت  قوانين طبيعت دنبال شود.« کانستبل به  بابعنوان تحقيق در  بايد به

و    ( ,2011Janson: 828)  مهارت داشت  جو هاي زودگذر طبيعت، نور و  ويژگي

کرد. شايد  کوشش خود را به مشاهدة دقيق و بازنمايي تغييرات نور و جو معطوف مي 

ها و  براي  او نقاشي علمي چون هواشناسي بود براي زير نظر گرفتن دقيق حرکت

هاي جوي تا بتواند شكوه شاعرانۀ  وزش باد و دگرگوني  ابرها، جهت  اي هاي لحظهحالت 

 (  404:  1383هايش بنمايد. )پاکباز، آسمان را کشف کند و در پرده 
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در   استور مملو از احساساتي است که هنگام تجربه زيبايي دره    کانستبل  تصاوير

 درون او وجود داشت. او ادعا کرد: »نقاشي با من است و تعريف ديگري براي احساس.«

( Janson, 2011: 828)  در  1821( در سال  1  )تصوير شمارهگاري علوفه    منظره ،

در آنجا نمايشگاه    1811آکادمي سلطنتي، به نمايش گذاشته بود، جايي که او از سال  

بينيم بلكه . فقط يک آسمان آبي را نميبه عضويت آن در آمد  1829و در سال    داشت

 . کشدنامرئي از رطوبت را بيرون مي اي تر و لايه کنيم که ابرهاي تيرهاحساس مي

را صد و هشتاد   تابلوهاي خود  او  علوفه مدال طلا گرفت.  براي گاري  کانستبل 

شد که استفاده بانشاط او از رنو به چشم آيد.  ناميد و اين اندازه باعث ميسانتي مي

او نقاش موضوعات خاص بود تا عام و به نظرش هيچ دو روزي مانند هم نيست و هيچ  

)هاج،   نيست.  هم  مانند  هم  ساعت  جمله  149-148:  1400دو  مانند  نظرش   )

گفت همه چيز در حال تغيير است. هراکليتوس فيلسوف پيش سقراطي است که مي

مي پر  مفصل  حكايت  با  را  خود  تصوير  علاوه کانستبل  قايق، علوفهبر  کند؛  سو،   ،

   .آيدکه از آسياب ميرا تصوير کرده دور نيز دودي از  دروگرها در مزرعه 

 
 .گالري ملي لندن  ، محل نگهداري:اثر جان کانستبل،  رنو روغن روي بوم ،1821 گاري علوفه -1تصوير

 URL 1 منبع: 

رود و کارگران روستايي پيش مي  کندي به   اثر گاري علوفهطور معمول، زندگي در  به

طبيعت انجام    دربخشي  اند، با هماهنگي لذتانجام داده   يانآنچه را براي سال  معمولاً

هاي اجتماعي و اقتصادي در جامعه کشاورزي  اي از ناآرامي دوره   زمان،  ايندر  دهند.  مي

کرد که در آن زمان  لک کانستبل وارد ميبود که فشار مالي زيادي را بر مِحاکم  بريتانيا  

اداره مي  برادر هنرمند  اين بحران کار، در تصوير شاعرانه کانستبل وجود    .شدتوسط 

-ندارد، در عوض بر دلبستگي شخصي به زمين و زندگي که هنرمند در کودکي مي

 (Janson, 2011: 828) .شناخت تمرکز دارد
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نگرش  اهميت    که  رسد با آثار تجربي هنرمنداني از قبيل کانستبل استنظر ميبه

رنو و نور  علمي هنرمند و تلاش او جهت کشف قوانين طبيعت به تجربه متفاوتي از  

جهت    دقت در آن درو  اي که در آن رنو دو برگ يكسان نيست،  شود. تجربه منجر مي 

او بنا به گفته خودش آرزو داشت  رود.  کار ميبه  هنرمندزيباشناختي    حساسيتتقويت  

-ها، الوارهاي کهنه پوسيده، بيدها، تيربتواند صداي آب درحال جهيدن از سد آسياب

، دقيقا همان چيزهايي  آوردها را جذب و به نمايش درهاي باريک چوبي و آجر چيني

شد و ميكل آنژ از آن متنفر بود. کمال  هاي قديمي هلندي مشاهده مي که در نقاشي

اخلاقي کانستبل نسبت به مناظر آشنا به خلق مناظري منجر گرديد که مردم تمايل  

، منظري با سادگي روستايي که در پس توسعه حاشيۀ شهر  داشتند در آن زندگي کنند

تر  دهد به نسبت شاعران نامبرده رويكرد کانستبل عيني قرار داشت. اين بحث نشان مي

شود، اما تخيل و سوبژکتيويته  ر آثار او ديده ميهاي سوبژکتيو داست. هر چند ظرافت 

 هاي ناملموس طبيعت است. تابع ويژگي 

 ويليام ترنر  هاي طبيعي فرانمايشي و صحنه 

  -  1775دومين هنرمند بزرگ منظره بريتانيا در اين دوره جوزف مالورد ويليام ترنر ) 

است1851 دهه      ترنر  . (  اوايل  در  را  خود  آببه  1790کار  کار  رنو عنوان 

کرد  نگار  توپوگراف/موضع درآمد.    1802در سال  .  آغاز  آکادمي سلطنتي  به عضويت 

دردرحالي متعددي  مطالعات  روستايي  صحنه   بابکه  خاص  راستاي هاي  در 

مياندازنگاري  چشم عظمت،  دادانجام  به سوي  او  والايي  حرکت  شد    و  باعث  هنري 

را درنظر    ،لارويسد  ياکوبکلود لورن و  مانند  نقاشان بزرگ منظره و دريايي گذشته  

)پاکباز،    هستند.  آثار آنهاشبيه به    جو،و  موضوع  بندي،  در ترکيب  ترنرمناظر    .بگيرد

گرفتن از استادان قديمي در بازي خودشان بود: دليل اين تقليد، پيشي  ( 162:  1389

تر.  تر و فضاي پرسپكتيو عميقگرفته او مه آلودتر، مه    جوتر بود،  خورشيد ترنر روشن

ها، اتمسفر(  هاي ناملموس طبيعت )باد، نور، بازتابمانند کانستبل، برخورد او با ويژگي

  جادويي بود.

هاي جديد در ثبت تغييرات طبيعت،  هوا و نور جان راسكين او را  به دليل تجربه 

کتاب   جديددر  مي   نقاشان  بودن   کردستايش  عادي  و  سهل  به  مساعدي  نظر  و 

همچنين اغلب    ترنرآثار    (  404و    162:  1389هاي کانستبل نداشت. )پاکباز،  منظره 

تصوير  طبيعت را بهنشدني آميز و وحشتناك بودند، و نيروهاي قدرتمند و کنترل فاجعه

» مي به  و  ميوالاکشيدند،  بصري  جلوه  بود  شده  تعريف  برك  توسط  که    .دادند« 

(Janson, 2011: 829)   به او  آثار  در  که  طبيعت  ناشدني  مغلوب  نيروي  از  ترنر 

ها، گردبادها و آسمان ناملايم نمايش  ها، درياهاي طوفاني، آبشارها، بهمنصورت کوه

شده بود، فهم و درکي قوي داشت. در آثار ترنر تظاهر چنداني از واقعيت عيني  داده

  .بيندکند که ميها چيزي را نقاشي ميشد، اما او مدعي بود که تنديده نمي
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اي و نمايي و تخيل غني او باعث شد تا او لحظات اسطورهتلاش ترنر براي بزرگ

اندازي تاريخي را در مقياسي حماسي تاريخي جذابي را در مناظر خود جاي دهد و چشم

متعالي خلق کند.   هانيبالو  برفي:  از کوه   طوفان  عبور  او در حال  ارتش  آلپ و    هاي 

ترين مناظر تاريخي او است، ژانري که او در  يكي از معروف  1812در سال    (2)تصوير  

در اين اثر، هانيبال، سردار کارتاژي، نيروهاي خود  .توسعه داده بود  1790اواخر دهه  

هاي  جريان جنو دهد تا در  هاي آلپ عبور ميپيش از ميلاد از کوه  218را در سال  

برابراي غافلگيرانه  پونيک، حمله انجام ده  در  که سپاهيان هانيبال  هنگامي د.روميان 

کنند، دريايي از آشوب در دره  هاي آلپ را براي تامين آذوقه مورد نياز غارت ميدهكده 

طوفان برفي وحشي،  مثل  بار طبيعت  در بالا، نيروهاي فاجعه .کندروايي ميپايين فرمان

خيلي هاي  چهره  ،نور کورکننده خورشيد شوم  تابش، و  غرانباد متلاطم، ابرهاي طوفاني  

کند. هانيبال بزرگ به سختي  تهديد مي  کنند،تلاش ميخود    عاجل  ي بقابراي  را که    ريز

 ( ibid) .شودتبديل ميي خيلي کوچک زمينه به لكهو در پس  است  پيدا

 
روغن روي بوم، جوزف مالورد  . رنو 1812و ارتش درحال عبور از آلپ.  طوفان برفي: هانيبال - 2 تصوير

 .URL 2:منبع .گالري تيت، لندن  محل نگهداري:ويليام ترنر،  
 

طبيعت را احساس    نشدنيهدف ترنر مفهوم رمانتيكي است که بيننده عظمت درك 

انجام  اگرچه نقاشي براساس مطالعاتي  ،  منظره را بازتوليد کند  ترنر قصد نداشتکند،  

او در کوه  شده انجام دادهکه  آلپ  را    کوچکاست. درنتيجه، مه جوي پيكرهاي  هاي 

اي از نور نشيني است، به شعلهطور چشمگيري در حال عقبپوشانده و گردابي که به

ختم   استابدي  )شده   .Janson, 2011: 830)  در  شعله پايداري  پاداش  که  اي 

نمايد. عليرغم اينكه هانيبال قرن سوم پيش از ميلاد، اين پيكاري است که  نابرابر مي

نبرد را آغاز کرده، يادآور ناپلئوني است که در حوالي تصرف مسكو به پيروزي بر سراسر  
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کند. اين نقاشي نشيني مي اروپا نزديک است، اما به دليل غلبه سرماي طبيعت عقب 

ساز تاريخي قصد نقاش  دهد صرفاً تصويرکردن يک صحنه عظيم و سرنوشتنشان مي

بر ناچيز بودن زندگي خواست از پس اين دو رويداد مشابه  مي   ترنرنبوده است، اساساً  

  .تأکيد کندقدرت ردر مواجهه با کيهان پ موجودات 

به جاهاي مختلف سفر کرد و دستاورد سفر به   1830- 1802هاي  ترنر  بين سال 

هاي رنو  هايي چيزي بود که منبع الهام ترکيب هاي سوئيس و آبراهه ها  درياچه هکو

بود که  قلمكاري او بسيار آزاد و بيانگر شد و از کاردك   1830روغني او گشت. از سال

کار گذشته »ترنر سطح  کرد. برخلاف سنت تيرهمو استفاده ميو پارچه هم علاوه بر قلم 

گذاشت.« )هاج، هاي بعدي را ميو بعد لايه   پوشاندبوم خود را با يک رنو روشن مي

1400  :145 ) 

هاي طبيعي  هاي پرشمار به صحنه ورزي در ايتاليا و ساختن آبرنوترنر بعد از تجربه

زا، غروب آتشين  فرانمايشي مثل طوفان، بادهاي ويرانگر، درياهاي خروشان، ابر طوفان

دهد که فجايع  و درياهاي خروشان علاقه داشت. اين وجه غرنده و طوفاني نشان مي

هاي او سكوت، آرامش شاعرانه را با آشفتگي و خشم اند و نقاشيبخش ترنر بودهالهام 

ها متوجه مي شويم تمرکز نقاش به جاي  آميزد. هر چند در کنار اين ناآرامي درهم مي 

دادن مكان و تمرکز بر واقعه طبيعي يا فاجعه انساني بر نور است به همين دليل  نشان

د. مكان نقش چنداني در آثار  شو»نور به جاي مكان به موضوع اصلي آثار او تبديل مي

مي نقاشي  رنگي  بخار  با  »او  گفته  کانتسبل  نداشت.  )هاج،  او  (  145:  1400کشد.« 

زيرا تخيل مي بي آمده است  ترنر  ياري  به  و  ترديد تخيل  »نپذيرفتن جهان  توانست  

را نيروهاي اسرارآميز و ناشناختني که انسان را به گسيختگي نيروهاي تاريک آنلجام 

( بيان کند. برخي مواقع خروش تخيل، در ثبت  215:  1398گيرد« )وانسلوف،  بازي مي 

شود. براي نمونه،  اي همراه مي بازي نور و رنو، با موضوع بسيار دلخراش يا ناجوانمردانه 

اي است که بنا به  ( تصويرگر ملوان و خدمه 3م.  )تصوير    1840کشتي بردگان سال  

بيمه غرق  پول  دريافت  براي  آب ميروايتي  به  را  بيمار  آن  شدگان خدمه  انداخت.در 

درهم قدرتي  با  را  طبيعت  و خشمگين  آشفته  جنبه  که  ساخته  در  طبيعتي  پيچنده 

کشد شد. خورشيد در آب فروافتاده و آسمان را به آتش مي دنياي نور و رنو عيان مي 

شود و دريا  اي و سياه در هم پيچيده ميکننده آسمان با ابرهاي قهوهو زيبايي خيره 

دهد. به قول وايلدر »نور سفيد در مرکز  رنو طلايي سرخ فام خود را بيشتر جلوه مي 

نوردد و به سوي  اي درخشان بيرون زده و افق را در مي نقاشي به شكل مبهم فرشته 

برمي  گام  )وايلدردريا  عناصر  268:    1395،  دارد«   کند.  همراهي  را  مغروقان  تا   )

مي هم  به  طبيعت  از  آميز  اغراق  تصوري  و  متوجه ماوراطبيعي  ناگهان  پيوندند.  

اند و گويي شويم که به سمت بيننده جهت گرفته هايي فرومانده از درون امواج ميدست

ريزد و نقاشي به  کنند. اکنون ديگر اين زيبايي توصيف شده به هم ميکمک طلب مي

زند. ترنر به آيد و زيبايي و غم را درون اين صحنه به هم قلمه ميرنو ديگري در مي
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همين هم بسنده نكند ترس رمانتيک از ماشين آلات، موتورها و دودهاي ساطع آن را  

درون طبيعت مي ريخت و به نمايش در مي آورد مثل اثر باران، بخار و سرعت سال  

 ( 4)تصوير   1844

به لحاظ    کانستبل و ترنررويكرد اين دو نقاش به طبيعت از هم بسيار متفاوت است.  

که کانستبل سرزميني را  درحاليها قائل بودند مكمل يكديگرند،  اهميتي که براي رنو

با نقاش بزرگ  خواست  مي  کرد، ترنر شناخت با دقت علمي نقاشي ميکه از نزديک مي

خواست نيروهاي مهيب، او افزون بر موضوعي تاريخي و واقعي ميرقابت کند    يتاريخ

را   انسان  و قدرت  بزرگ  را  و تسخيرناپذير طبيعت  و حتي وحشي  رازآميز  و  شگفت 

نقاشي  صلابه  به  را  طبيعت  قدرت  دهد  نشان  نابسنده  و  ناکافي  و  حقير  دربرابرش 

را را به  کرد. به همين دليل ژانر نقاشي تاريخي و واقع گکشيد و آن را در بند مي مي

سمت ديدگاهي به شدت ذهني برد. بنابراين در قياس با کانستبل ديدگاه ذهني تري  

 داشت. 

   جوزف مالورد ويليام ترنر،  محل نگهداري: ، رنو روغن روي بوم،1840کشتي بردگان، 3تصوير  

  3URL:موزه هنرهاي زيباي بوستون. منبع

https://www.linkedin.com/pulse/art-joseph-mallord-william-turner-slave-ship-slavers-cruz


 

 مطالعه مولفههاي زيباشناسي طبيعت بر اساس نگرش مكتب رمانتيک ...    19

 

 

 

 نتيجه گيري  

منحصربه  ت  ابردن از خصوصيقصدمان لذتکنيم،  شناسانه درك ميرا زيبا  طبيعتوقتي  

و براي ان ارزش دروني   را  »آنگونه که هست« بپذيريمرا بايد آن  . طبيعتآن است  فرد

دهد ارزش  قائل شويم. طبيعت براي زيبايي، انرژي مثبت، اصل تكويني و لذتي که مي

ذاتي يا دروني دارد.  البته اين بدان معنا نيست که قاب اهميت بخشيدن به طبيعت را  

هاي اقتصادي از  از هنر انتخاب نكنيم بلكه بدان معناست که منافع مادي و بهره وري 

هاي  طبيعت موقع اتخاذ ديدگاه زيباشناختي مد نظرمان نباشد. طبيعت بنا به برداشت

هايِ خود آن داراي ارزش است. همچنين ارزش قائل شدن ها بر اساس ظرفيت رمانتيک 

دروني بدان معنا نيست که سوژه يا ذهن در درك و دريافت  براي طبيعت به صورت  

کردن  طبيعت اهميتي ندارد اتفاقا ارزش قائل شدن و ارزش تعيين کردن و کار ارزشي

دادن و معيار تعيين کردن هم فعاليت ذهن و سوژه فعاليتي در حيطه سوژه است. ارزش 

است.  بنابراين طي مسيري که پژوهش انتخاب کرده ارزش دروني قائل شدن براي 

کنند امري سوبژکتيو و ذهني  هاي منتخب اتخاذ مي طبيعت بنا به دلايلي که رمانتيک

 است.
آثار  هایی وجود دارد که توجه به زیبایی مولفه های عینی طبیعت توسط ذهن سوژه را در 

او طبیعت را در    .پردازدامر طبیعی میطبیعت و  وردزورث به  کند.  وردزورث و کولریج تأیید می
ای از نشانه پرستار، منزله به  ، بهترین مربی انسان ، منبع احساسات در جوانیمنزله به آثار منتخب  

ها و معانی گوناگونی دارد که  گیرد. طبیعت جنبهشاعر در نظر می  همه تجلیات انتزاعی ذهن
گیرد. طبیعتی که کولریج  را در بر میبرای نمونه در رای کولریج تا وجه معنوی و ماورالطبیعی آن

کند با عناصر ماورالطبیعی محاصره شده است. او به اتحاد ذهن انسان،  به زیبایی توصیف می

   :URL3منبع1844باران بخار و سرعت ترنر  : 4 تصوير
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مکتب رمانتیک انگلیس خود به جهت فردیت و تنوع دیدگاه   طبیعت، عشق و اجتماع باور دارد.  
مند است. جنبه ذهنی و من تغزلی  نمایی نسبت به طبیعت بهره شاعران و نقاشان از نوعی طیف

رمانتیک  آثار  در  بیشتری  وزنه  طبیعت  عینیت  به  اگر  نسبت  دارد.  پژوهش  این  منتخب  های 
بخواهیم مسائل زیباشناسی را از قاب هنر انتخاب کنیم، به دلیل سلطه همین جنبه ذهنی است.  

دهد و تعیین  این جنبه در رابطه سوژه شاعرانه در جذب و گرفتنِ چیزهایی است که طبیعت می
 آید.ای و نامتوازن ذهنی است. خلق کردن هم از این وجه برمیارزش توسط آن نیروی بلعنده 

خرج از این پژوهش از عواقب قهرکردن انسان با طبیعت دوست نداشتن  دیدگاه رمانتیک مست
هر چه    گوید، همچون ملوان کهن کهآن و ارتباط برقرار نکردن با آن و متأثر نشدن از آن می

گشاید بلکه کمک  گشاید. نه تنها نمی دهد او دروازه دلش را برویش نمی طبیعت به او موهبت می
  کند. بیند و سخیف عمل میرا هم نمیمضاعف آن 

عيني  ديدگاه  تحقيق  اين  منتخب  هنرمندان  ميان  در  انتخاب کانستبل  تري 

در مي منتظر  و  ساير  سکند  بدهد.  او  به  نور  و  رنو  درباب  طبيعت  که  است  هايي 

مانند و از آن بهره  نمايي طبيعت ميهنرمندان منتخب مانند ترنر هر چند منتظر جلوه

را  دهند و حتي گاهي آنرا از سنو زيرين آسياي ذهنيت خود عبور ميبرند اما آنمي

سايند. مانند نمايش نيروهاي مهيب، گاه مخرب و شگفت طبيعت در  خرد نموده و مي

هاي ناملموس طبيعت )باد، با ويژگي  جادوييبرخورد  آثار ترنر که وجه والايي دارد.  او  

مواجهه در  موجودات  زندگي    بر ناچيزبودنخواست  داشت. وي مي  (جوها،  نور، بازتاب 

شد، در آثار ترنر تظاهر چنداني از واقعيت عيني ديده نمي   .تأکيد کندبا کيهان پرقدرت  

  .بيندکند که ميبود که تنها چيزي را نقاشي مي اما او مدعي

طبيعت«  زيبا»  آن  شاخهعنوان  به شناسي  عام  معناي  به  زيباشناسي  از  تواند  مياي 

مقتضيات خود را در باب بحث درباره طبيعت رام، انرژي مثبت عناصر طبيعي،  ارزش  

بودن درك زيبايي عيني، وجه مابعدالطبيعي آن، نيروهاي وحشي  ذاتي طبيعت، ذهني 

ناپذير آن، نقش طبيعت در رشد  ذهني و تربيت زيباشناختي انسان  را  بر  و کنترل 

رمانتيک  نگرش  طيف اساس  در  کند.  تنظيم  مكتب  ها  آثار  و  آرا  طبيعت  نمايي 

هايي وجود دارد که ارکان و اساس زيباشناسي طبيعت را  رمانتيسيسم انگليس، مولفه

هايي  را تقويت کرد: جنبههايي از آنتوان جنبه توان از آن برداشت کرد.  حتي ميمي

که در آن ديگر صرفا همدلي ما با طبيعت از وجه زيبايي آن نيست، از بُعد والايي آن 

 هم هست.  
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